
 
 
 

 و مسائل آن نيفلسفه د يستيچ
 

6TP0Fمحمد محمدرضايي 28/11/1392تاريخ تأييد:   1/8/1392تاريخ دريافت: 

*
 

1Fمهدي محمدرضايي  ________________________________________________________ 

** 

 چكيده
 يكي از مسائل اساسي در حوزة فلسـفة ديـن اسـت؛    ـ  به عنوان يك علم ـ  فلسفة دين تعريف امروزه

بـهم بـاقي مـي      چراكه اگر تعريف روشني از فلسفة ديـن ارائـه نشـود، حـوزة      مانـد.   مسـائل آن نيـز م
از فلسفه و دين است. اين  متفاوتهاي  هاي متفاوت از فلسفة دين، تابعي از تعريف تعريف

طور خاص، تعريف جان هيك، بر آن است كه تعريف  مقاله ضمن نقد و بررسي آنها و به
فلسفة دين، در تعريف جان هيك آمده است كه  جامع و مانعي از فلسفة دين ارائه دهد.

 ها: گي تفكر فلسفي درباب دين است با اين ويژ
 .دين، ابزاري براي آموزش دين نيستفلسفة 

 اي از فلسفه است. ست، بلكه شاخهياي از الهيات و كلام ن فلسفة دين، شاخه
 ع تحقيق خود مستقل است.وفلسفة دين يك فعاليت درجة دوم بوده، از قلمرو موض

تواند ابزاري  فلسفة دين مي معتقد است ،ريف جان هيكمؤلف ضمن نقد و بررسي تع
در پايـان، تعريـف    الهيات و فعاليت درجة اول باشـد.  اي از هبراي آموزش دين و شاخ

دار پـژوهش عقلانـي در جهـت     ي اسـت كـه عهـده   ماست: فلسفة دين، عل چنين يپيشنهاد
هـا يـا بـرعكس در    ي بـين آن را وهاي اصـلي آن و نيـز سـاز    معقوليت و توجيه دين و آموزه

 است.آنه زوارياس و عدم هيجم معقوليت يا تودجهت ع

 يهـا  فلسـفه، آمـوزه   ن،ي ـد ات،ي ـاله ن،ي ـد ةفلسف يستيچ ن،يد ةفلسف :واژگان كليدي
 .نيد ياصل

                                                      
 ).فارابي سيدانشگاه تهران (پرددين استاد گروه فلسفه * 

 .)mrezai.mahdi@gmail.com( كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه تهران (پرديس فارابي) **
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هـاي بـزرگ دايـر     ، به عنوان يك رشتة علمي دانشگاهي در دانشگاه»فلسفة دين«امروزه 
شـود و   ري در حوزة فلسفة دين نگاشته ميهاي بسيا شده است. همچنين هر سال كتاب

 گيرد. و بررسي قرار ميمسائلي مورد بحث 
بـاره، سـؤال از چيسـتي فلسـفة ديـن اسـت. برخـي از         يك پرسش اساسـي در ايـن  

كوشـند   انـد، مـي   هايي كه در حوزة فلسـفة ديـن نگاشـته    فيلسوفان دين در ابتداي كتاب
 ائل آن روشن گردد.تعريفي از فلسفة دين به دست دهند تا حوزة مس

انـد. برخـي    سختيِ تعريف فلسفة دين اشـاره كـرده   برخي ديگر از فيلسوفان دين به
ديگر نيز به دليل دشواري تعريف فلسفة دين، بدون تعريف آن، وارد بحـث مسـائل آن   

 شوند. مي
اما اگر تعريف روشني از فلسفة دين ارائه ندهيم، قلمرو مسائل آن نيز مـبهم خواهـد   

ه ك ــ   اي درسـت از فلسـفة ديـن    روشن و تا اندازه ينوشتار، بر آن است تعريف شد. اين
شود ضمن نقد و بررسي  رو سعي مي از اين  ؛ارائه دهدـ   اي جامع باشد كم تا اندازه دست

 هاي رايج، تعريفي جديد از فلسفة دين ارائه شود. تعريف

 تعريف رايج فلسفه دين
 فلسفه ديندر كتاب  جان هيك .است »درباب دين تفكر فلسفي« ،تعريف رايج فلسفة دين

 ,Eshleman( نوشـتارهايي در فلسـفه ديـن   در كتاب  آندرو اشـلمان ) و 15، ص1381(هيك، 

2008, p.3مسـائل    فلسفه ديـن، در كتاب  چاد ميسترو  پل كوپاناند.  ) از اين تعريف دفاع كرده
معنـا  » هاي دينـي  فلسفي درباب ايدهتفكر «با اندكي تفاوت، فلسفة دين را   ،كلاسيك و معاصر

 ).Copan and Meister, 2008, p.1اند ( كرده
انديشة فلسـفي  «فلسفة دين را  ،اختيار و شر  ،فلسفه دين، خدادر كتاب  الوين پلانتينگا

 ).29، ص1376تعريف كرده است (پلانتينگا، » درباب موضوعات اصلي دين
تقريبـاً يـك   ـ   فلسـفي دربـاب ديـن   يعنـي تفكـر   ـ   از فلسفة دين جان هيكتعريف 

 شده در محافل علمي كشور است. تعريف پذيرفته
 دارد: او بر اساس همين تعريف اعلام مي

اي براي آموزش دين نيست، لاادريون و افـراد متـدين بـه يكسـان      فلسفة دين وسيله. 1
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 ند.كن كار را هم مي توانند به تفكر فلسفي درباب دين بپردازند و در واقع همين مي
 اي از فلسفه است. اي از الهيات نيست، بلكه شعبه  فلسفة دين شاخه. 2
الواسطه است و از موضوع تحقيق خود استقلال دارد.  فلسفة دين، دانش ثانوي يا مع. 3

 ).16ص خود فلسفة دين جزئي از قلمرو موضوعات ديني نيست (هيك، همان،

 نقد و بررسي

 ند بخش مطرح خواهيم نمود:نقد و بررسي اين تعريف را در ضمن چ
تعريف فلسفة دين، تابعي از تعريف فلسفه و دين است. معنا و تعريف فلسـفه و   .1

دين چنان متنوع و متفاوت است و به تعبيري ديگر آنچنـان اخـتلاف نظرهـاي فراوانـي     
هـا، مشـكلات    كـارگيري عـام ايـن واژه    دربارة ماهيت دين و فلسفه وجود دارد كـه بـه  

 ه بار خواهد آورد.بسياري را ب
بنابراين قبل از تعريف فلسفة دين بايد معنا و تعريف فلسفه و دين و سـپس رابطـة   

هـاي فلسـفي،    هاي متفاوت و گاه متعـارض نحلـه   ميان آن دو آشكار شود. تفاوت روش
نظير روش تجربي، استقرايي، شهودي، دياليكتيكي، تمثيلـي، اسـتدلال قياسـي و تحليـل     

رديده است كه ماهيت مكاتب فلسـفي بسـيار متفـاوت از يكـديگر     منطقي و... موجب گ
، سـقراط هـا،   گرايانة يونان باستان، فيثاغورسيان، سوفيسـت  هاي طبيعت شود؛ نظير فلسفه

، نوافلاطونيان، رواقيان، اصحاب اهل مدرسه قرن سيزدهم يـا فيلسـوفان   ارسطو، افلاطون
هـاي آلمـان،    ، ايدئاليسـم كانـت اي،  قاره  گرايي گرايي بريتانيايي، عقل اسكولاستيك، تجربه

ــانتي نوتوميســت هــا،  هــا، پديدارشناســان، اگزيستانسياليســت هــا، ماركسيســت هــا، نوك
هاي منطقي و تحليل زباني. بنابراين فلسفه، تاريخ پرفراز و نشـيبي دارد كـه    پوزيتويست

نه اينكه برخـي   هاي مختلفي به خود گرفته است كه بايد همة آنها را فلسفه بدانيم، قالب
هاي فكري را فلسفه و برخي ديگر را فلسـفه نـدانيم. همچنـين فلسـفه در      از اين جريان

هاي مختلف فلسفة طبيعي، دين، سياست، اخلاق، مسائل اجتماعي و... عرضه شده  قالب
 ).10، ص1374است (بريه، 

يـف  اي كـه تعر  هاي بسيار متفاوت و متنـوعي دارد؛ بـه گونـه    همچنين دين، تعريف
پژوهان بـه جـاي    رو برخي دين جامع و روشني از آن تقريباً غيرممكن شده است؛ از اين
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اند كه اگر ديني داراي آن  هاي مختلفي براي دين در نظر گرفته تعريف دين، ابعاد و جنبه
نينيـان  تـوان آن را جـزو ديـن تلقـي كـرد؛ بـراي مثـال         ابعاد بود، دين است وگرنه نمـي 

است:   شش جنبه را براي دين در نظر گرفته ،زمين ان معاصر مغربپژوه ، از ديناسمارت
. جنبة اجتماعي؛ 5. جنبة اخلاقي؛ 4 . جنبة عقيدتي؛ 3اي؛  . جنبة اسطوره2. جنبة آييني؛ 1
 . جنبه تجربي.6

هاي ديگر ديـن   او همچنين عقيده دارد كه جنبة تجربي دين، مانند روح و جان جنبه
ساز معرفـي   نهُ مقوله را مشخصة دين ويليام آلستون نيز ).6 ـ  Smart, 1967, pp.1است (

 .)Alston, 1967, v.7, p.141كند ( مي
هاي متفـاوت، ارتبـاط و وحـدت ارگـانيكي      همچنين معتقد است اين جنبه اسـمارت 

رو تفكـر فلسـفي دربـارة ديـن، بـه       اي كه بر هم تأثير متقابل دارند؛ از اين دارند به گونه
 ي در مورد اين شش جنبه دين است.معناي تفكر فلسف
ها را اصلي و جنبـة ديگـر را فرعـي و ثـانوي      پژوهان يكي از اين جنبه برخي از دين

بر آن است كـه بعـد تجربـي،     شلايرماخر كنند؛ براي مثال متكلم بزرگ مسيحي، تلقي مي
بـة  انـد كـه بـه آن جن    ها، فرعـي  اي و ديگر جنبه هاي آموزه جنبة اصلي دين است و جنبه

جنبة اخلاقي ديـن را اصـلي و    ايمانوئل كانتگردند. فيلسوف بزرگ آلماني،  اصلي برمي
هاي ديگر دين را بر اساس بعـد اخلاقـي تجزيـه و تحليـل      داند و همه جنبه محوري مي

 اي ديـن توجـه دارنـد؛    اند كه فيلسوفان، بيشتر به جنبـة آمـوزه   كند. برخي ديگر گفته مي
 انجامد. اي و عقيدتي مي آموزه ةني در نهايت به جنبچراكه توجيه هر جنبة دي

نها روشـن و واضـح نيسـت.     و نيز مصاديق و قلمرو آ  بنابراين تعريف دين و فلسفه
 براي روشني بيشتر بايد آنها را تا حد ممكن به صورت مشخص بيان كرد.

 روشن نساخته است. آيـا منظـور او همـة   » تفكر عقلي«تعريف خود را از  جان هيك
هاي فلسفي است يا شكل خاصـي از نگـرش عقلـي و فلسـفي؟ آيـا پوزيتيويسـم        نحله

و... هم جزو تفكـر عقلـي    گارد كركهگرايانه  و يا نگرش ايمان هيومگرايي  منطقي يا تجربه
است؟ بنابراين براي روشني هرچه بيشتر، لازم بود ديدگاه خود را دربـاب تفكـر عقلـي    

 ساخت. روشن مي
ر خود را دربارة دين روشن ساخته است، هرچنـد دچـار ابهامـات    نظ جان هيكالبته 
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هـا   دهد و در پايان ايـن تعريـف   هاي متعددي از دين ارائه مي ست. وي تعريفي ا بسيار
گيـرد كـه    اند؛ يعني ابتدا در نظر مـي »بر ساخته«ها به نوعي  گويد: اما همة اين تعريف مي

همان را به صورت يك تعريـف بـر آن   اين اصطلاح چه معنايي بايد داشته باشد، سپس 
تر باشد كه اصطلاح دين داراي معناي واحـد كـه    گرايانه كند. شايد اين تلقي، واقع بار مي

آيند  مورد قبول همه باشد، نيست؛ بلكه پديدارهاي متعدد فراواني تحت نام دين گرد مي
 ـ  مـي » شـباهت خـانوادگي  «آن را لودويـگ ويتگنشـتاين   و به نحوي كه  ا يكـديگر  نامـد، ب

هـاي خـانوادگي يـك ويژگـي      اند...؛ اما در درون اين مجموعه متداخل، شـباهت  مرتبط
همـان    جا مشهود نيست. اين ويژگي همه  العاده شايع وجود دارد؛ اگرچه اين ويژگي فوق

 ).18، ص1381ناميم (هيك،  چيزي است كه معمولاً آن را نجات يا رستگاري مي
  دانـد، بـا مسـئلة شـباهت     ا در همـة اديـان، شـايع مـي    يك ويژگي ر هيكالبته اينكه 

 سازگاري چنداني ندارد.ـ  كه او مدافع آن استـ  ويتگنشتاينخانوادگي 
منظـور  جان هيك كند، بايد  بنابراين اگر دين به صورت پديدارهاي متعددي جلوه مي

 ساخت: آيا منظور او از ديـن، مسـيحيت اسـت يـا اسـلام يـا       خود را از دين روشن مي
گيرد و يا  ها را فرا مي تري است كه همة دين يهوديت، يا مشتركات بين آنها يا عنوان عام

 گيرد تا دربارة آنها به تفكر عقلي بپردازد. اينكه از هر ديني اصل يا اصولي را برمي
پردازي دربارة دين، منظـور خـود    رو بر فيلسوفان دين لازم است قبل از فلسفه از اين

كار را نكرده  اين جان هيـك و شيوة اين تفكر و نيز دين، روشن كنند كه  را از تفكر عقلي
در تعريف خود از فلسفة دين روشـن نسـاخته اسـت كـه آيـا      جان هيك است. همچنين 

تفكر عقلي دربارة موضوعات اساسي دين است يا دين به طـور كلـي مـراد اوسـت كـه      
ياز به دين، كاركردهاي دين، براي نمونه مسائلي نظير تفكر درباب منشأ دين، ضرورت ن

او بيـانگر آن اسـت كـه او بـه      دين هفلسفاهداف دين و... را شامل شود؟ مباحث كتاب 
موضوعات اساسي دين نظير وجود خدا، مسئلة شر، جاودانگي روح و... پرداخته اسـت.  

 گرفت. بهره مي» موضوعات اصلي دين«از تعبير » دين«بنابراين بهتر بود به جاي واژة 
 نوع خاص رابطة فلسفه و دين بر تعريف فلسفة دين اثرگذار است. .2

دربارة رابطة فلسفة دين با ديـن و الهيـات مطـرح     جان هيكبا توجه به مطالبي كه 
اي براي آموزش دين نيسـت؛ ب) فلسـفة    يعني الف) فلسفة دين، وسيلهـ   كرده است
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ج) فلسـفة ديـن، دانـش     ؛اي از فلسفه است اي از الهيات نيست، بلكه شعبه دين شاخه
گردد  مشخص ميـ   الواسطه است و از موضوع تحقيق خود، استقلال دارد ثانوي يا مع

كه او رابطة ميان تفكر عقلي و دين را به طور روشن، مشخص نكرده است. هـر نـوع   
و ديـن بپـذيريم، نـاگزير در    ـ   و يـا تفكـر عقلـي   ـ   نگرشي را كه دربارة رابطة فلسفه

لسفة دين اثرگذار است. اگـر ديـن و فلسـفه را جـداي از هـم بـدانيم،       ما از ف  تعريف
تعريفي را كه از فلسفة دين ارائه خواهيم داد، متفاوت از زماني است كه دين و فلسفه 

از فلسـفة ديـن،    جـان هيـك  فرض تعريف  رسد پيش را متمايز از هم ندانيم. به نظر مي
ن است؛ زيرا او در توضيح فلسفة ديـن  مبتني بر تمايز ذاتي فلسفه و تفكر عقلي از دي

اي از الهيـات و نيـز از    اي از فلسـفه اسـت، نـه شـاخه     گويد كه فلسفة دين، شـعبه  مي
 موضوع تحقيق، خود، استقلال دارد.

 فرض تعريف فلسفه دين پيش
زمين، مبتني بر يك بستر تـاريخي و فرهنگـي    نشوونما يا خاستگاه فلسفة دين در مغرب

ريان غالب آن فرهنگ، جدايي فلسفه و تفكـر عقلـي از مسـيحيت    خاصي بوده است. ج
بـودن يـا رازوارگـي اصـول اساسـي       باشد. در جهان مسيحيت بـه علـت غيرعقلانـي    مي

، گنـاه ذاتـي انسـان و عشـاي ربـاني،      مسيحيت نظير تثليت، الوهيت و تجسـد عيسـي  
بفهميـد، نـه اينكـه    اي جز آن نداشتند كه بگويند ايمان بياوريد تا  متكلمان مسيحي چاره

هاي كتاب مقدس نيز بـه جـدايي    ابتدا بفهميد، سپس ايمان بياوريد. البته برخي از آموزه
در  حـوا و  آدمزد؛ براي مثال از ديدگاه مسـيحيت، خطـاي    دين از تفكر عقلاني دامن مي

كـار و پليـد    خوردن درخت ممنوعه، يعني درخت معرفت سبب شد كه آنـان ذاتـاً گنـه   
همين جهت از بهشت رانده شدند و نيز اين گناه ذاتي را براي بشر بـه ارث  گردند و به 

 ).17ـ  2گذاشتند (ر.ك: تورات، سفر پيدايش، 
وجوي معرفت در تعارض با رسـتگاري و خلـود انسـان     جست  ، بر اساس اين آموزه

گزيند يا سـعادت در بهشـت    در بهشت يا ايمان واقعي است. انسان يا بايد معرفت را بر
 ا.ر

اند كه به ناسازگاري  همچنين برخي از متفكران بزرگ مسيحي تعابيري را به كار برده
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بـاخبر باشـيد   «، حواري عيساي مسيح نوشـت:  پولسعقل (تفكر عقلي) و دين انجاميد. 
گرايـي   در اين تعبير، فلسـفه كـه نمـاد عقـل    ». كسي شما را به فلسفه و مكر باطل نربايد

 ).2/8پولس به كولسيان،   رسالهر گرفته است (است، در كنار مكر باطل قرا
كـار؟   گفت: آتن را با اورشـليم چـه   م) از پدران كليساي اوليه مي220ـ 160( ترتوليان

كار؟ روشن است كه آتن و آكادمي نماد تعقـل، فلسـفه و علـم و     آكادمي را با كليسا چه
 ).117، ص1383اورشليم نماد دين و كليساست (اسمارت، 

هاي كتـاب مقـدس و رازوارگـي اصـول اساسـي مسـيحيت، بـه         آموزه  ودبنابراين خ
زد. همچنين جريان غالب تفكر فلسفي دو سـه   جدايي تفكر عقلي از مسيحيت دامن مي

زمين بر آن بود كه عقايد ديني در حـوزة تفكـر عقلـي و فلسـفي قـرار       قرن اخير مغرب
ين فلسفه و دين وجود داشت؛ امـا  اي جدايي ب گيرد. البته از دورة يونان باستان گونه نمي

 هاي اخير به اوج خود رسيد. در دوره
به اوج خود رسيده است، بـر آن بـود كـه     هيوم گرايي در فلسفه كه در جريان تجربه

رو  گيرنـد؛ از ايـن   مفاهيم ديني و ماوراي طبيعي در حوزة تفكر فلسفي تجربي قرار نمـي 
هـاي   هاي منطقـي و مكتـب   . پوزيتيويستختبا باورهاي ديني پردا  مقابلهاين جريان به 

هـاي دينـي را بـه علـت      گرايانـه بودنـد، گـزاره    دهندة اين تفكر تجربـي  تحليلي كه ادامه
اي ديگـر   و... نيز به گونه فرويد ،نيچه، ماركس، فوئرباخمعنا دانستند.   ناپذيربودن، بي تجربه

 گرايي را مطرح ساختند. اين تجربه
و پيروان او، مفاهيم ديني از قبيل خدا، وحي، فرشـته،   هيومه بنابراين بر اساس ديدگا

 گويد: مي هيوماند.  معنا و فاقد ارزش معرفتي غيب و مانند آن، بي
پرسـم: آيـا    م، مـي بعدالطبيعه مدرسي را در دست بگيـر اگر كتابي دربارة الهيات يا ما

دلال تجربي دربارة هيچ استدلال انتزاعي دربارة كميت يا عدد در آن هست؟ آيا هيچ است
واقعيات و موجودات در آن هست؟ اگر پاسخ منفي است، پس آن را در آتـش افكنيـد،   

 ).6، ص1378چون چيزي جز سفسطه و توهم در اين كتاب نيست (ديويس، 
دانـد   ) در تعبيري، واژة خدا را لفظي مابعدطبيعي مي1989ـ1910( آ. ج. آيرهمچنين 

يـك  «دارد كـه   صراحت اعـلام مـي   وي به ).8ن، صكه امكان صدق و كذب ندارد (هما
» قابـل تحقيـق تجربـي، حقيقتـاً معنـادار اسـت      حكم اگر و فقط اگر، يا تحليلي باشد يا 
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)Ayer, 1946, p.9/ ،429، ص1386 عليزماني.( 
تجربـي    معناست كه صدق و كذب حكمي را بـا روش  به اين آيرمعناداربودن از نظر 

 بتوان نشان داد.
، كـه تفكـر او تـأثير بسـزايي در     ايمانوئـل كانـت   سـوف بـزرگ آلمـاني،   همچنين فيل

دارد كه ساختار ذهن انسـان بـه    صراحت اعلام مي هاي بعدي بر جاي گذاشت، به فلسفه
اي است كه هيچ تفكـر عقلـي و نظـري دربـارة مفـاهيم و عقايـد دينـي و الهيـاتي          گونه
گراسـت كـه    لاادريوراي طبيعـت،  توانيم داشته باشيم. به تعبيري در مورد امـور مـا   نمي
توان آنها را اثبات يا نفي كرد؛ زيرا مقولات فاهمـه از جملـه وجـود، عـدم، علـت،       نمي

ضرورت، امكان، جوهر و عرض و... هنگامي كاربرد صحيح دارند كـه فقـط در    معلول،
هـا ايـن مفـاهيم را خـارج از حـوزة       شوند. هنگامي كه انسانحوزة تجربه به كار گرفته 

تفكـر عقلانـي در مـورد آنهـا داشـته       به به كار گيرند، يا هرگونه استدلال نظري يـا تجر
در حـوزة عقـل نظـري     كانـت  رو بـه بـاور   باشند، گرفتار مغالطـه خواهنـد شـد؛ از ايـن    

توانيم خدا يا جاودانگي نفس را اثبات يا نفي كنيم. تفكر عقلي كاملاً بيگانه با عقايد  نمي
 ).266، ص1375(كاپلستون،  ديني است

اي شد كه بسياري از فيلسوفان مشـهور نيمـة اول نخسـت     تأثير اين تفكرات به گونه
و... تفكـر   ژان پل سـارتر ، جان ديوييهاي منطقي،  ، پوزيتيويستبرتراند راسلبيستم، نظير 

 ملحدانه داشتند.
نـام   اليسم نيزيسكه پدر اگزيستان گارد كركهبرخي از فيلسوفان معتقد به خدا نيز، نظير 

گرفته است، بر آن بودند كه هرگونه تلاش براي اعمال و كاربرد مقـولات عقلـي بـراي    
دين، به طور كامل بيهوده است. به نظر او اصولاً معرفت درباب مسائل مابعدالطبيعي بـه  

يقيني است. بنابراين بر اسـاس ايـن ديـدگاه     واقع مطلوب نيست. ايمان به نحو عيني بي
گيـرد. او   قـرار نمـي   هاي ديني، موضوع ارزيابي و سـنجش عقلانـي   هگرايانه، آموز ايمان

همچنين براي اثبات ديدگاه خود به سه استدلال تقريب، استدلال تعويق و استدلال شور 
 ).Pojman, 1987, p.397( شود و شوق متوسل مي

سه قرن اخيـر، انكـار تفكـر و ارزيـابي عقلـي      ـ   بنابراين جريان غالب فلسفي در دو
هاي ديني است. در چنين اوضاع و شرايطي، فلسفة دين شكل گرفـت؛ البتـه واژة    آموزه
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هـاي فلسـفه    بـه كـار رفتـه اسـت و آن را از زيرشـاخه      هگلفلسفة دين در آثار فلسفي 
 مـورد در داند. در چند دهة اخير برخي از متفكران دوباره به تفكر و ارزيـابي عقلـي    مي

هـا بـه ديـن، رونـق زيـادي       به جهت اقبال انسانباورهاي ديني پرداختند و اين گرايش 
همانند فلسفة علم، فلسفة هنـر، فلسـفة ذهـن    رو علمي به نام فلسفة دين  گرفت؛ از اين

 و... شكل گرفت.
دين، مبتني بر يك بستر تاريخي فرهنگي خاصي است كه  ةگيري فلسف بنابراين شكل

ين نگرش، متفكـران از جملـه   دانسته است. بر اساس هم دين را از تفكر عقلاني جدا مي
همچنين بـر اسـاس همـين     اند. دين ارائه داده ةتعريف خاص خود را از فلسف جان هيك

ديـن،   ةدين از موضـوع تحقيـق خـود اسـتقلال دارد يـا فلسـف       ةگويند فلسف نگرش، مي
دين بـا ايـن    ةاز فلسف جان هيكاي از فلسفه است، نه الهيات و دين. حال تعريف  شاخه
اند، درست نيسـت؛   اريخي، بر ادياني كه خود يك نوع تفكر عقلي و فلسفيفرض ت پيش

هاي اين اديان، تبيين عقلي فلسفي و تفكـر عقلـي اسـت؛ يعنـي تبيـين       زيرا تبيين آموزه
عقايد ديني است. در نتيجه  ةتفكر عقلي دربار ،خود ،ها و باورهاي ديني اين اديان گزاره

 كند. ا ميفلسفة دين با الهيات همپوشاني پيد
مسـيحي بـا تفكـر عقلانـي      ةشـد  برخي از اديان مانند اسلام بر خلاف دين تحريـف 

هاي ديني كه گاه يك نوع استدلال عقلي است، خـود   رو تبيين گزاره عجين است؛ از اين
كنـد.   دين، با الهيـات همپوشـاني پيـدا مـي     ةتفكر عقلاني است. بنابراين بخشي از فلسف

توان مسـائل   لام، مبتني بر تفكر عقلي است. از راه عقل ميپذيرش اصول اساسي دين اس
بـاره   در ايـن  طباطبـايي اعتقادي و اخلاقي و كليات مسائل عملي را اثبـات كـرد. علامـه    

قرآن كريم، تفكر عقلي را امضا نموده و آن را جزو تفكـر مـذهبي قـرار داده    «گويد:  مي
، فيلسوف و مفسر بزرگ معاصـر،  جوادي آملياالله  ). آيت57، ص1362(طباطبايي، » است

 گويد: عقل و دين مي ةرابط ةنيز دربار
عقل از منابع دين است و همتاي متن نقلي و عقل برهاني به منزلة رسول و نبي بـاطني  
است كه اعتبار آن از نظر دين پذيرفته شده است و اگر تعارضي بين عقل و نقل (متون 

 ).192و163ـ  162، صص1، ج1378ي، ديني) پيش آيد، عقل مقدم است (جوادي آمل
 گويد: متون ديني و فلسفي مي ةدر مورد رابط طباطباييعلامه 
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را با كتب فلسفي كـه بـا مـرور تـاريخ نوشـته        كافي است كه ذخاير علمي اهل بيت
روز فلسـفه بـه ذخـاير علمـي نـامبرده       بسنجيم؛ زيرا عياناً خواهيم ديد كه روزبـه  ،شده

اي  قرن يازدهم هجري تقريباً به همديگر منطبـق گشـته و فاصـله    شد تا در تر مي نزديك
 ).60، ص1362 جز اختلاف تعبير در ميان نمانده است (طباطبايي،

عجين است ـ   كم در مسائل اساسي دستـ   بنابراين تفكر عقلي يا فلسفي با دين
با تفكـر  ـ   البته با قرائت شيعيـ   اند؛ يعني دين اسلام و تعابير متعدد از يك حقيقت

عقـل شـيعي از   «گويـد:   مـي  مطهريروست كه شهيد  عقلي، يكسان است و از همين
يعني عقل ديني بـا عقـل فلسـفي يكـي اسـت      ». الايام، عقل فلسفي بوده است قديم

 ).66، ص1379(مطهري، 
، متكلم و مفسر برجستة معاصـر دربـارة رابطـة عقـل و     سبحانياالله  همچنين آيت

 گويد: دين مي
(دين اسلام) با عقلانيت، رابطة تنگاتنگي دارد و اصول و معارف و احكام فـردي  آيين خاتم 

و اجتماعي و اخلاقي آن در بسياري از موارد با برهان و دليل عقلـي قابـل تفسـير اسـت. در     
با حكم عقل و خرد عجين شده و در مواردي كه خرد حـق  » دين محمدي«يك كلمه كوتاه 

 ).10ـ  7، ص1384ميان آن دو نيست (سبحاني، ترين تفكيكي  داوري دارد، كوچك
گواه روشن بر پيوند دين با عقلانيت، آيـاتي اسـت   «فرمايد:  وي در تعبيري ديگر مي

(طـور:  » ترين و در عين حال استوارترين ادله مطرح شـده اسـت   كه معارف الهي با دقيق
پيشوايان معصوم نيز  ). افزون بر قرآن، روايات مأثور از91/ مؤمنون: 22/ انبياء: 36ـ   35

همگي حـاكي   توحيد صدوقو كتاب  البلاغه نهجدر اين قلمرو با قرآن همسوست. الهيات 
 از هماهنگي عقل و دين است (سبحاني، همان).

از فلسفة دين، يعني تفكـر عقلـي در    هيك  جانبنابراين بر اساس اين تفسير، تعريف 
صحيح نيست؛ زيرا مانند آن است كه  ـ  به قرائت شيعيـ   باب دين، در مورد دين اسلام

تفكـر عقلـي اسـت و ديگـر      ،. يعني خود ديـن »تفكر عقلي درباب تفكر عقلي«بگوييم 
چنين تفكري از موضوع تحقيق خود استقلال ندارد. نتيجه آنكـه تعريفـي كـه متفكـران     

اند، با توجه به بستر و شـرايط فرهنگـي خـاص     دين ارائه داده ةفلسف ةزمين دربار مغرب
آن اسـت، صـحيح نيسـت.     ةخود بوده است و در مورد ادياني كه تفكر عقلاني، جـوهر 

ديـن گرفتـه بـود     ةفلسـف  ةاز تعريـف خـود دربـار   جـان هيـك   اي كه  ترتيب، نتيجه بدين
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اي از فلسـفه اسـت،    دين شعبه ةدين از موضوع تحقيق خود استقلال دارد؛ فلسف ة(فلسف
ت. البته ممكـن اسـت برخـي فيلسـوفان، بـر      نه الهيات) در مورد دين اسلام صحيح نيس

اساس نوع خاص تفكر فلسفي و عقلي با تفكر فلسفي و عقلي ديگري مخالفـت كننـد؛   
گرايان  مذهبان يا مادي طور تجربي گرا مخالف باشند. همين گراها با تفكر تجربي مثلاً عقل

يگـري  مخالفت كننـد. فيلسـوف د  ـ   كه يك نوع تفكر عقلي استـ   ممكن است با دين
طرفانـه بـه قضـاوت برخيـزد و      ممكن است بر اساس ديدگاه خاص و يا در ظـاهر بـي  

همچنين دين در برخـي از مصـاديق    استدلال دو طرف را مورد ارزيابي عقلي قرار دهد.
كه يك تفكر عقلاني است، با تفكرات عقلاني ديگر به مخالفت برخيزد و آنهـا را مـورد   

 دين باشد. ةتواند در قلمرو فلسف نها مياي ةنقد و بررسي قرار دهد كه هم
فيلسوفان دين نقش ناظر و يا داور را دارند، نـه نقـش   «كه  جان هيكالبته اين ادعاي 

طرف نيسـتند   رو بي گرايانه، اما متفكران ديني نقش بازيگر را دارند و از اين عامل و بازي
صـحيح نيسـت؛ زيـرا     ،»هاي ديني خود دفـاع كننـد   و سعي آنها بر آن است كه از آموزه

تـرين   سخنان را بشنويد و از بهترين و معقـول « :ديني مانند اسلام كه شعار آن اين است
هاي خود را بر اساس تعقل بنا نهـاده اسـت،    و يا ديني كه پذيرش آموزه »آنها دفاع كنيد

  نـد، اند، ولي افراد ديگر، هرچند راه نادرست را بپيما چگونه متفكران اين دين، جانبدارانه
 اند. طلب منصف و حق

همچنين افزون بر دين اسـلام در سـنت شـرقي، از جملـه تفكـر هنـدي، ارتبـاط و        
اي كه تفكيك اين سـه   پيوستگي عميقي ميان دين و فلسفه و عرفان وجود دارد؛ به گونه

راحتي ميسر نيست. تمـام مكاتـب    هندي به ةكردن مرزهاي هركدام در انديش و مشخص
تدريج رنگ ديني به خـود گرفتـه يـا حتـي      جز در موارد نادري، به فكري و فلسفي هند

يونـاني اسـت؛    ةبه دين تبديل شدند كه درست بر خـلاف جريـان انديش ـ   بودامثل آيين 
 نويسد: مي راداكريشانكه  چنان

در يونان عناصر دين، خصوصيات فلسفي پيدا كردند. در هند فلسفه خود، مبـدل بـه   
ترين تأملات فلسفي هندي... بـه   ون ديني است و هم كهندين شد، اپانيشادها هم مت

اي از مباحث نظري براي ارضاي حس كنجكاوي بشـر   مجموعه  تعبيري، فلسفه صرفاً
آيـد   نيست، بلكه تلاشي فكري است كه در مسير نجات و رستگاري انسان به كار مي
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 ).22، ص1378(اسمارت، 
، برخـي از اديـان، خـود، سـنت     زمـين  بنابراين در سنت شرقي نيز بر خلاف مغـرب 

هيـك   جان رو بر اساس تعريف  اند؛ از اين هاي ديني فلسفي و يا تفكر عقلي درباب آموزه
 ةانـد، در زمـر   هـاي دينـي   آموزه ةدين، خود اين اديان كه يك تفكر عقلي دربار ةاز فلسف

 گيرند. دين قرار مي ةمباحث فلسف
كه فلسفة دين، يعني تفكر عقـل  جان هيك شده، اين سخن  بر اساس مطالب مطرح

درباب دين از موضوع تحقيق خود اسـتقلال دارد، در مـورد ديـن اسـلام و برخـي از      
انـد. پـس در ايـن     اديان هندي صادق نيست؛ زيرا اين اديان، خود نوعي تفكـر عقلـي  

اديان، فلسفة دين با موضوع تحقيق خود از يك سنخ بوده، از همديگر مستقل نيستند. 
اي از  اي از الهيـات نيسـت، بلكـه شـاخه     ن سخن او كه فلسفة دين شـاخه همچنين اي

كـه فلسـفه و    طباطبـايي فلسفه است، درست نيست؛ زيرا با توجه به اين سخن علامـه  
انـد و يـا ايـن     باشند و تقريباً بر هم منطبـق  دين اسلام صرفاً يك اختلاف در تعبير مي

تـرين تـأملات فلسـفي     اند و هـم كهـن   كه اپانيشادها هم متون ديني راداكريشنانسخن 
 شوند. هندي، فلسفه و دين بر هم منطبق مي

اي از دين يا  اي از الهيات و شعبه دين شاخه ةتوان در مورد اين اديان گفت: فلسف مي
 خود دين است.

 اي بـراي آمـوزش   فلسفة دين، وسـيله «گويد:  دربارة فلسفة دين مي هيك  جان .3
نيست از ديدگاه ديني به آن نگاه كنيم. كساني كه بـه   دين نيست. در واقع، ضروري

تواننـد بـه تفكـر فلسـفي      خدا اعتقاد ندارند، لاادريون و افراد متدين به يكسان مـي 
 ).16، ص1381هيك، » (درباب دين بپردازند

اين، سخن درستي اسـت كـه هـر فـردي بـا هـر نـوع گرايشـي، اعـم از ملحدانـه،           
تواند به تفكر فلسـفي   گرايانه و... مي گرايانه و عقلي لاادري گرايانه، گرايانه و تجربي مادي

ايمانوئـل  اند.  هاي فكري، تفكر فلسفي و عقلي اين گرايش ةدرباب دين بپردازد؛ زيرا هم
عقل نظري درباب دين و عقايد دينـي و امـور مـاوراي طبيعـي، ديـدگاه       ةدر حوزكانت 

توان اسـتدلال نظـري    وجود و عدم آنها نميگرايانه دارد؛ يعني به نظر او در مورد  لاادري
شـويم يـا    و اگر به تفكر فلسفي و عقلي در اين مسائل بپردازيم، گرفتار مغالطه مي آورد
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گرايانه به تفكـر عقلـي    تواند با اين نگرش تجربي  گراست، مي كه يك تجربي ديويد هيـوم 
درباب دين و عقايد دين و امور ماوراي طبيعي بپردازد و آنها را با ايـن رويكـرد مـورد    

 مداقه قرار دهد.
گرايانه به تفكـر فلسـفي دربـاب مسـائل دينـي       گرا با رويكرد عقل يا فيلسوفان عقلي

با رويكرد پوزيتيويسـتي و علمـي بـه تفكـر دربـاب مسـائل دينـي         بپردازند و يا برخي
عقايد ديني برسـند كـه مجموعـاً     ةبپردازند و هركدام احتمالاً به نتايج متفاوتي هم دربار

 گيرند. فلسفة دين قرار مي ةاز فلسفة دين، در حوز هيك  جانآنها بر اساس تعريف  ةهم
گونه كـه قـبلاً توضـيح داده     همانـ   اشداما اگر ديني با تفكر عقلي و فلسفي عجين ب

شود. بنابراين بيان ايـن   هاي آن دين، تفكر عقلي و فلسفي مي بيان و يا تبيين آموزهـ   شد
هـاي   هاي ديني عقلي و فلسفي در عين حال كه يك نوع تفكر عقلي درباب آموزه آموزه

اي  رنـد، وسـيله  گي مباحث فلسفة دين قرار مي ةدين است، يعني در عين حال كه در زمر
 باشند. براي آموزش دين نيز مي

اي براي آموزش دين نيست، در  دين، وسيله ةكه فلسف هيك جان رو اين سخن  اين از
اند، صحيح نيسـت؛ زيـرا در عـين حـال كـه       مورد ادياني كه خود يك نوع تفكر عقلاني

 گردد. اند، بيان آنها، آموزش دين تلقي مي تفكر عقلي درباب مسائل دين
شود كه دين مورد نظـر وي، دينـي اسـت كـه بـا       نيز معلوم ميجان هيك از اين بيان 

دين  ةكرد كه فلسف تفكر عقلاني بيگانه است، وگرنه به صورت كلي و صريح اظهار نمي
 اي براي آموزش دين نيست. وسيله

 ـ گرايانـه و لاادري  البته اين نكته قابل ذكر است كه تفكر عقلي ملحدانه، مادي ه گرايان
ديـن   ةهاي ديني را در پي دارند، با اينكه جـزو فلسـف   درباب دين كه در واقع نفي آموزه

 ةاي براي آموزش دين نيستند؛ يعني بخشي از مطالب فلسف باشند، اين مطالب، وسيله مي
اي بـراي آمـوزش    دين، ديني است و بخشي غيرديني و ملحدانه. بخش ديني آن، وسيله

اي بـراي   ديـن، وسـيله   ةنبايد به طور كلـي بگويـد فلسـف    كجان هي ـدين است؛ بنابراين 
 آموزش دين نيست.

، فلسفة دين را تفكر فلسفي (عقلي) درباب دين تعريف كـرده اسـت.   جان هيك .4
اساس چه معياري فلسفة دين، بـا الهيـات يـا كـلام      حال اين سؤال مطرح است كه بر
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و جـاودانگي نفـس هـم در    متفاوت است؛ براي مثال براهين خداشناسي و مسئله شر 
گيرنـد.   هاي الهياتي يا كلامي مورد بحث قرار مي هاي فلسفه دين و هم در كتاب كتاب

اند يا جزو قلمرو الهيات يا كلام. وي در تعبيري  آيا اين مسائل جزو قلمرو فلسفة دين
گويد: بهتر است اثبات وجود خدا از طريق براهين عقلي را الهيات طبيعي (عقلـي)   مي
را بـه بـراهين    ديـن  هفلسـف )؛ اما خود وي بخشي از كتاب 15، ص1381ميد (هيك، نا

دهد. ملاك و معيار اينكه براهين اثبات وجود خدا بايد  اثبات وجود خدا اختصاص مي
يا كلام عقلي قرار گيرند و نه فلسفة دين، روشن نيست و اصـولاً    جزو الهيات طبيعي

 جود خدا را كه بايـد در الهيـات طبيعـي بحـث    توجيه وي براي اينكه براهين اثبات و
شوند، جزو مسائل فلسفة دين قرار داده است، باز روشن نيست. آيـا مباحـث الهيـات    

تـوان در   عقلي با فلسفة دين همپوشاني دارند؟ يا اينكه از يك مسئله با دو حيثيت مي
اثبـات  دو علم بحث كرد. اگر مقصود فيلسوف از براهين اثبات وجـود خـدا دفـاع از    

گيـرد، ولـي اگـر ديـدگاه مـدافعان و       وجود خدا باشد، جزو مباحث الهيات قـرار مـي  
مخالفان براهين اثبات وجود خدا به يكسان مورد نقد و بررسي قرار گيرد و در پايـان،  

 جان هيـك شود فلسفة دين. به هر جهت  تر است بپذيرد، مي كه مستدل را آن ديدگاهي
اثبات وجود خدا را جزو الهيات عقلي بـدانيم نـه فلسـفة    كه براهين بايد دليل خود را 

 كرد. صراحت بيان مي دين، به
دانـد،   دين و اينكه آن را تفكر فلسفي درباب دين مي ةاما مطابق تعريف وي از فلسف

هـاي   براهين اثبات وجود خدا، چون يك نوع تفكر عقلي درباب دين يا يكـي از آمـوزه  
گيرند، نه الهيات طبيعي. به هر جهـت مـلاك    رار ميدين ق ةاصلي دين است، جزو فلسف

 ديني، روشن نيست. ةالهياتي است يا فلسف ةاينكه يك مسئل
انـد،   رسد بر اساس تعريفي كه فيلسوفان دين از فلسفة دين ارائـه گـرده   به نظر مي

توان گفت كه اگر متفكري بر اساس عقل صرف يا عقـل تنهـا بـه تفكـر و فهـم و       مي
هاي اصلي آن بپردازد، فلسفة دين اسـت؛ يعنـي در فلسـفة ديـن      آموزه ارزيابي دين و

براي بررسي و ارزيابي و تفكر و نيز صحت و سقم اعتقادات بـه متـون دينـي اسـتناد     
تواند، هم جنبة اثباتي داشته باشـد و   شود. حال اين تفكر بر اساس عقل صرف مي نمي

 هم جنبة سلبي.
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افـزون بـر عقـل، از متـون      ي و دفاع از عقايد ديني،اما اگر تفكر براي تبيين و ارزياب
تواند هم در ابتـدا   گويند. حال اين متون ديني مي ديني نيز كمك بگيرد، به آن الهيات مي

آن تفكر عقلاني كرد يا اينكـه در    ةبه صورت يك اصل مسلّم فرض شود و سپس دربار
براين بـراي مـا مشـخص    ضمن استدلال و تفكر عقلاني به متون ديني استناد شـود. بنـا  

داوري كه بر اساس عقل تنها مـورد  را براهين اثبات وجود خدا  جان هيكنيست كه چرا 
داند؟ و اگر جزو الهيات عقلـي اسـت، چـرا در     قرار گرفته است، جزو الهيات طبيعي مي

 فلسفة دين بحث كرده است؟
ا الهيات مؤثر واقع دين ب ةتواند در تمايز و تشابه فلسف اين نكته قابل ذكر است و مي

شود، خود متون  شود؛ اگر در الهيات كه افزون بر عقل از متون ديني نيز كمك گرفته مي
گونه كـه در اسـلام و برخـي از     همانـ   عقلي باشد ديني يك نوع استدلال عقلي يا تفكر

رود؛ يعنـي در   باز تفاوت الهيات با فلسـفة ديـن از ميـان مـي    ـ   اديان هندي چنين است
علاوه بر عقل از متون ديني كمك گرفته شـده اسـت، خـود     ت نيز هرچند در ظاهرالهيا

ـ   اين متون ديني هم يك نوع استدلال عقلي است. در برخي اديان، مرز ميان فلسفة دين
رود؛ ولي در برخي از اديان كه  با الهيات از بين ميـ   تفكر عقلاني و اثباتي آن البته جنبة

دارند و صرفاً بر اساس ايمان بايد پـذيرفت، همچنـان تفـاوت    متون ديني جنبة عقلاني ن
 ماند. بين فلسفه دين و الهيات باقي مي

در پايان، ديدگاه اچ. جي. هوبلينگ را دربارة رابطة فلسفة دين بـا فلسـفه و الهيـات    
 دارد. جان هيككنيم كه شباهت فراواني با ديدگاه  (كلام) مطرح مي

تواند بخشي از فلسـفه، مـورد لحـاظ قـرار       ت كه ميمنظمي اس  فلسفة دين، مجموعة
گيرد، هرچند ايـن امكـان متصـور اسـت كـه بتـوان جايگـاهي نيـز بـراي آن در كـلام           

)Theology     قائل شد؛ ولي من با آن به عنوان بخشي از فلسـفه برخـورد خـواهم كـرد (
ن فلسفه گاه حد و مرز قاطعي بي هيچ«گويد:  ). وي در ادامه مي68، ص1375(هوبلينگ، 
توان كشيد. ملاك موقتي براي تمايز بين فلسـفه و كـلام ممكـن اسـت ايـن       و كلام نمي

شـود، در صـورتي    گونه ارائه كرد: در استدلال فلسفي ارجاع به وحي مجاز شمرده نمـي 
 (همان).» توان به وحي به عنوان يك دليل استناد كرد كه در كلام مي

رو وحـي   داند و از اين از استدلال فلسفي ميوحي را متمايز  جان هيكمانند  هوبلينگ
تنهـا   اين موضوع نه«گويد:  باره مي كند. او در اين هاي فلسفي قلمداد نمي را از سنخ بحث
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ين مسيحي و يهودي، بلكه براي ساير انواع فلسفة دين نيز درسـت اسـت؛   د براي فلسفة
قديم، عهـد جديـد و   ، عهد انجيلبراي مثال ممكن است شخصي به اوپانيشادها، قرآن، 

غيره و يا حتي به سنتي مقدس كه در مذهبي مفروض معتبـر اسـت، اسـتناد كنـد، ولـي      
يك از اين دلايل در استدلال فلسفي معتبر نيستند؛ چه در اين محدوده فقـط دلايـل    هيچ

 (همان).» شوند عقلي مجاز شمرده مي

 نقد و بررسي

فه و استدلال فلسفي را كـاملاً از متـون   آيد، او فلس برمي هوبلينگگونه كه از سخن  همان
كند كه ممكن است متن و استناد ديني خود يك  داند و اصولاً تصور نمي ديني متمايز مي

استدلال معتبر باشد... اگر متن ديني، مانند اسلام و برخي از اديان هند كه خود يك نوع 
ت كه استناد بـه آنهـا   توان گف تفكر عقلي فلسفي است، مورد توجه قرار دهيم، ديگر نمي

 ربطي به استدلال فلسفي ندارد.
هاي اصلي يك ديني مبتني بر عقل و خـود ديـن نيـز متوسـل بـه       بنابراين اگر آموزه

صـورت تفـاوت فلسـفه و كـلام از ميـان       استدلال فلسفي و عقلاني شـده باشـد، در آن  
هـاي   اس اسـتدلال رود؛ زيرا در هردو، دلايل عقلي معتبرند؟ دعاوي آنها صرفاً بر اس ـ مي

نـه كـلام؛ زيـرا     ،توان گفت كه فلسفة دين، جزو فلسفه است رو نمي عقلي است؛ از اين
كلام و الهياتي كه مبتني بر استدلال عقلي صرف باشد، با فلسـفه كـه آن هـم مبتنـي بـر      

ز فلسـفة  ا جان هيككند. نتيجه آنكه تعريف  استدلال عقلي صرف است، تفاوتي پيدا نمي
كند،  هاي كه او دربارة فلسفة دين ذكر مي باب دين، با ويژگيفكر فلسفي دردين، يعني ت

 رسد. درست به نظر نمي
، تعريـف جديـدي از فلسـفة ديـن     جان هيكرو به دليل مشكلات تعريف  از اين
 شود. ارائه مي

 تعريف پيشنهادي از فلسفه دين
، تعريـف  هـاي فلسـفة ديـن و ضـرورت نيـاز بـه تعريـف        با توجه به مشكلات تعريف

 كنيم: پيشنهادي را مطرح مي
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پژوهش عقلانـي اسـت در جهـت معقوليـت و      دار است كه عهده ي، علمفلسفة دين
ها) با يكـديگر يـا در جهـت     هاي اساسي آن و سازواري آنها (آموزه توجيه دين و آموزه

 سازواري آنها. عدم معقوليت و توجيه و

 توضيح واژگان

هاي فلسفي و عقلـي اسـت. فيلسـوف ديـن      ها و گرايش پژوهش عقلاني شامل همة نحله. 1
هاي اساسي آن بـه پـژوهش عقلانـي بپـردازد و      اي درباب دين و آموزه تواند با هر فلسفه مي

 نتيجة چنين پژوهشي ممكن است در نهايت به نفع دين تمام شود يا به ضرر دين.
شـود.   واقع مـي  يعني آنچه مورد قبول و پسند عقل» معقوليت«معقوليت و توجيه: . 2

دلايـل درسـتي و صـحت    «به معنـاي  » توجيه«است. اما  Rationalityتعبير انگليسي آن 
آوردن اسـت و تعبيـر    كردن به معناي حجـت و برهـان   است. توجيه» كردن چيزي را بيان
 ).1376/ معين، 1377است (ر.ك: دهخدا،  Justificationانگليسي آن 

ارد كه با برهان و استدلال آن را اثبـات كـرد،   در معقوليت يك آموزة ديني لزومي ند
رو برخـي از فيلسـوفان    توان به معقوليت آن رسيد؛ از اين بلكه از شواهد و قرائن هم مي

هـاي دينـي از اسـتدلال     دين به جاي استدلال عقلي قياسي و استقرايي در اثبـات آمـوزه  
ها مهـم   ها و آموزه نظريه گيرند. آنچه در معقوليت ها كمك مي انباشتي يا معقوليت آموزه

است، يكي معنادادن به تمام قرائن و شواهد در پرتو يـك تفسـير يـا نظريـه و ديگـري      
سازگاري شواهد و قرائن در ساية يك تفسير است. به همين جهت معقوليت يك آموزه 
يا نظريه، رهين تضعيف، تقويت و حتي كشف قرينه و شـاهدي جديـد اسـت. در ايـن     

انباشت استدلال، شواهد و قرائن گوناگون امـا همگـرا، معقوليـت يـك      شيوه استدلال با
رغـم اينكـه در    علي بازيل ميچل شود. اين نوع استدلال به گفتة آموزة ديني نشان داده مي

، 1381گنجـد، دليـل عقلـي اسـت (بيـات،       يك از ادلة قياسي و استقرايي نمي قالب هيچ
طور كامـل عقلانـي و بجـا باشـد،      تواند به ا مي، اعتقاد به خدپلانتينگا) يا به تعبير 33ص

 ).136، ص1381حتي اگر هيچ برهاني براي آن نباشد (پلانتينگا، 
ها از روش معقوليت استفاده شده اسـت.   در تفكر اسلامي براي اثبات برخي از آموزه

 ددر رواياتي به اين مسئله اشاره شده است كه اعتقاد به خدا و معاد و لـوازم آن از اعتقـا  
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در بحث با زنديقي از  رضاتر است؛ براي نمونه امام  نداشتن به خدا و لوازم آن، معقول
 است: اين شيوه استدلال استفاده كرده

فرمـود:    در آن حضور داشت. امـام  رضايكي از زنادقه وارد مجلسي شد كه امام 
يا ما و شـما  اي مرد! اگر اعتقاد شما صحيح باشد، در صورتي كه در واقع چنين نيست، آ

رساند؟ آن مـرد   مساوي نيستيم و نماز و روزه، زكات و اقرار و تصديق، زياني به ما نمي
در ادامه فرمود: و اگر اعتقاد ما بر حق باشد، در صورتي كه در   ساكت شد. سپس امام

رسـيد و مـا بـه     هلاكـت مـي   بـه واقع اعتقاد ما بر حق است، آيا چنين نيست كـه شـما   
 ).78، ص1، ج1388ني، رستگاري؟ (كلي

تـر از   آيد كه اعتقاد به خدا و لـوازم آن، معقـول   خوبي برمي به رضااز اين كلام امام 
 بديل آن است.

 رضـا منظور از معقوليت در تعريف، همان معنايي اسـت كـه از روايـات امـام     
اسلام كه با تفكر عقلاني عجين است، هنگـام   آيد. البته ممكن است ديني مانند برمي

اي بيان نمايد كه معقول و موجه باشـد كـه پـژوهش     هاي خود، به گونه بيين آموزهت
هـاي عقلـي فراوانـي بـراي      عقلاني بر آن صادق است. در قرآن و روايات، استدلال

 ها بيان شده است. اثبات آموزه
هـاي   ديـن و آمـوزه  « در تعريـف پيشـنهادي از واژة   هاي اساسي آن: دين و آموزه. 3

توانـد در مـورد ديـن بـه      هاي عقلي مي تفاده شده است. برخي از پژوهشاس» اساسي آن
عنوان كلي باشد؛ مثلاً منشأ دين، اهداف و كاركردهاي دين، حجيت دين، ضرورت نيـاز  
به دين يا وحي، علل اقبال و ادبار به و از دين ... رابطة عقل و دين، رابطة علم و ديـن،  

توانـد   هاي عقلي مي ... اما برخي ديگر از پژوهشرابطة اخلاق ودين و پلوراليسم ديني و
هـا، از   هاي اساسي دين باشد. براي تحت پوشش قراردادن همة اين بحث در مورد آموزه

هـاي   هايي كه فقط آموزه هاي اساسي آن بهره گرفته شده است. تعريف واژة دين و آموزه
 ـ  اساسي دين را در تعريف خود گنجانده هـاي عقلـي    ژوهشاند، ممكن است برخـي از پ

هاي مختلفـي از ديـن ارائـه شـده      درباب دين را شامل نشود و با توجه به اينكه تعريف
است، در فلسفة دين بايد ابتدا مشخص كنييم كه پژوهش عقلاني مـا دربـارة چـه دينـي     
است يا اينكه برخي از مسائل چند دين مهم مدنظر ماست. البته لازمـة چنـين پـژوهش    
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گرايانـه را   هاي ديني اسـت كـه نگـاه همدلانـه و درون     ت آموزهعقلي فهم و درك درس
 طلبد. مي

هـاي عقلـي در حـوزة     تـرين پـژوهش   يكي از مهـم  ها با يكديگر: سازواري آموزه. 4
ها بـا هـم    است. آيا اين آموزه» هاي اساسي دين با يكديگر هاي آموزه رابطه« فلسفة دين،

درت نامتناهي خـدا بـا آزادي و اختيـار و يـا     رابطة علم و ق انندسازگارند يا ناسازگار. م
پذيربودن انسان يا سازواري خدا با خودمختاري انسان، رابطة اخـلاق و خـدا،    مسئوليت

رابطة نيكوكاري و خيرخواهي مطلق خدا بـا مسـئلة شـر. حتـي كسـاني كـه بـه جهـت         
بعـاد بـا   اند، رابطه و سـازواري ايـن ا   ساز را مطرح كرده دشواري تعريف دين، ابعاد دين

تواند موضوع پژوهش عقلي قـرار گيرنـد. آيـا اجـزاي اصـلي ديـن، رابطـة         يكديگر مي
ارگانيك دارند يا رابطة آنها رابطة اصل و فرع است؟ در صورت دوم كدام جنبـه، اصـل   
دين است و كدام فرع، و نسبت بين آنها چگونه است؟ يا اينكه هيچ رابطـه و سـازواري   

توانند در زمرة مسائل فلسـفة   مسائل و مباحث مهم ديگري ميبين آنها وجود ندارد. اين 
 دين قرار گيرند.

بخشـي  هاي اساسي آن و عدم سازواري آنها: . عدم معقوليت و توجيه دين و آموزه5
هاي   آموزه«يا » توجيه دين«يا « عدم معقوليت«از پژوهش عقلي در حوزة فلسفة دين، به 

 ـ » اساسي گـرا،   هـاي فلسـفي تجربـي    ي، برخـي از نحلـه  آن ارتباط دارد. پـژوهش عقلان
در حوزة عقل  كانتهاي فلسفي تحليلي و الحادي و پوزيتيويستي و فلسفة نقادي  مكتب

هاي اساسي آن مربـوط اسـت. برخـي از     نظري، به عدم معقوليت يا توجيه دين يا آموزه
معنـا   ي بـي هاي اساسي آن را امري غيرمعقول و حت هاي فلسفي اصولاً دين و آموزه نحله
هاي ماوراي طبيعـي   پردازند و برخي ديگر به جاي تبيين دانند، برخي به انكار آنها مي مي

گرايانه و پوزيتيويسـتي ارائـه    گرايانه و مادي هاي طبيعت در مورد خدا و منشأ دين، تبيين
 داننـد و بـراي   هاي انسان مـي  دهند و برخي آنها را فرافكني اميال و آروزها و نااميدي مي

توانـد در   ها مي آنها منشأ ماوراي طبيعي يا واقعيتي مستقل قائل نيستند. همة اين پژوهش
 هاي عقلي فلسفة دين قرار گيرند. حوزة پژوهش

هـاي اساسـي ديـن، برخـي از فيلسـوفان ديـن بـه         اما در مورد عدم سازواري آموزه
اخـلاق و خـدا و   ها براي مثال خدا و مسئلة شـر و خـدا و    ناسازواري منطقي اين آموزه
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كنند و حتي برخـي مسـئلة شـر و اخـلاق و خودمختـاري       خودمختاري انسان حكم مي
دانند؛ يعني اگر خدا وجود دارد، پس نبايد شر باشد و اگـر   انسان را نافي وجود خدا مي

 شر وجود دارد كه به نظر آنها وجود دارد، پس خدا نبايد وجود داشته باشد.
هاي عقلـي در حـوزة فلسـفة ديـن در مـورد عـدم        هشبنابراين بخش زيادي از پژو

 باشد. هاي اساسي دين مي معقوليت، توجيه و عدم سازواري آموزه
البته منظور از اثبات و عدم معقوليت و توجيه و... اين نيست كه يك فيلسوف ديـن،  
هم زمان، هم موضع اثباتي و هم موضع سلبي داشته باشد، بلكه برخي از فيلسوفان دين 

دادن يـا معقوليـت ديـن و     نشـان  توانند در جهت موجـه  گرايانه مي ويكرد خاص عقلبا ر
هاي اساسي آن به پژوهش بپردازند و برخي ديگر بـا همـان رويكـرد يـا رويكـرد       آموزه

 باره بپردازند. توانند در جهت سلبي به پژوهش در اين متفاوت مي
ت؛ زيرا تا درك و فهم هاي ديني اس لازمة چنين پژوهشي، فهم و درك صحيح آموزه

تـوانيم بـه چنـين پژوهشـي      هاي اساسي آن نداشته باشـيم، نمـي   درستي از دين و آموزه
 طلبد. گرايانه را مي بپردازيم و اين فهم و درك صحيح نگاه همدلانه و درون

 هاي فلسفه دين و نسبت آن با علوم مرتبط ويژگي
كه موضوع تحقيـق آن، ديـن و    دانشي است ،. بر اساس تعريف پيشنهادي، فلسفة دين1

هاي اساسي آن و روش پژوهش آن عقلي است؛ يعنـي بـر اسـاس عقـل تنهـا بـه        آموزه
تواند هم جنبة اثباتي و هم سـلبي داشـته باشـد؛     پردازد. البته اين پژوهش مي پژوهش مي

تـوان بـراي آن در نظـر گرفـت، اثبـات معقوليـت و توجيـه ديـن و          يعني غايتي كه مي
 ساسي آن و سازواري آنها با يكديگر يا نفي آنهاست.هاي ا آموزه
علـم كـلام اسـلامي را چنـين تعريـف       مطهـري . تفاوت فلسفة دين و كلام: استاد 2

كند؛ به اين نحو كه چه چيز از  كند: علمي است كه دربارة اصول دين اسلام بحث مي مي
هاتي كـه در  شود و جواب شكوك و شب اصول دين است و چگونه با چه دليل اثبات مي

فرمايد: علم كلام، علمي است كه  شود، چيست؟ و در تعبيري ديگر مي مورد آن وارد مي
دربارة عقايد اسلامي، يعني آنچه از نظر اسلام بايد بـدان معتقـد بـود و ايمـان داشـت،      

كنـد و از   دهد و دربارة آنها استدلال مـي  كند؛ به اين نحو كه آنها را توضيح مي بحث مي
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 كند. مي آنها دفاع
  داند، از نظر مبـادي  وي علم كلام را در عين حال كه يك علم استدلالي و قياسي مي

برد، مشتمل بـر دو بخـش دانسـته اسـت:      هاي خود به كار مي كه در استدلال مقدماتيو 
عقلي و نقلي. بخش عقلي كلام، مسائلي است كه مقدمات آن صرفاً از عقل گرفته شـده  

ل استناد شود، به عنوان ارشاد تأييد حكم عقل است؛ مثل مسـائل  است و اگر فرضاً به نق
ـ   گونه مسـائل، اسـتناد بـه نقـل     مربوط به توحيد، نبوت و برخي از مسائل معاد. در اين

 تنها از عقل بايد استمداد شود. كافي نيست وـ  كتاب و سنت

مؤمن و  بخش نقلي كلام، مسائلي است كه هرچند از اصول دين است و بايد به آنها
معتقد بود، ولي از آنجا كه اين مسائل فرع بر نبوت است و نه مقدم بر نبوت و نه عـين  
آن، كافي است از طريق وحي الهي يا سخن قطعـي پيـامبر مطلـب اثبـات شـود؛ ماننـد       

 ).23ـ15، ص1379مسائل مربوط به امامت و اكثر مسائل مربوط به معاد (مطهري، 
گويد: در اسـتدلال فلسـفي، ارجـاع بـه وحـي       م ميدر تفاوت فلسفه و كلا هوبلينـگ 

)Revelationتوان به وحي به عنوان  شود، در صورتي كه در كلام مي ) مجاز شمرده نمي
اسـتناد كـرد   ـ   اوپانيشادهاو  عهد جديد، عهد قديم، انجيلبراي مثال به قرآن، ـ   يك دليل

 ).68، ص1375  (هوبلينگ،
كلام را چنين تعريف كرد: علمـي اسـت كـه بـا      توان علم  بر اساس تعاريف فوق مي

پـردازد و كـلام    ها يا عقايد دينـي مـي   شيوة عقلي و نقلي به تبيين، توجيه و اثبات آموزه
شود، يعني بر اساس عقل تنهـا،   عقلي، مسائلي را كه مقدمات آن صرفاً از عقل گرفته مي

 كند. اي را اثبات مي آموزه
تـوان كـلام عقلـي را بـر      ة دين و علم كلام، مـي بر اساس تعريف پيشنهادي از فلسف

، جزو مسـائل فلسـفة ديـن دانسـت؛ زيـرا هـردو بـر اسـاس         مطهرياساس تفسير استاد 
پردازند. البته در برخي از مسائل علم  هاي ديني مي مقدمات عقلي به تبيين و اثبات آموزه

قلي باشد، بـاز آنهـا   شود، اگر آن نقل، خود، يك استدلال ع كلام هم كه به نقل استناد مي
 كنند. پيدا مي همپوشانينيز با مسائل فلسفة دين 

پس تمام پژوهش عقلي كه بر اسـاس عقـل تنهـا در مقـام تبيـين، اثبـات و دفـاع از        
گيرد، جزو مسائل فلسفة دين است كه با كلام عقلـي   هاي اساسي دين صورت مي آموزه
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ل فلسـفة ديـن كـه در جهـت عـدم      هاي زيادي دارد. البته برخي از مسـائ  همپوشانينيز 
باشـند، بـا مسـائل     هاي اساسي و عدم سازواري آنها مـي  معقوليت يا توجيه دين و آموزه

 كلام تفاوت دارند.
توان مرز دقيقي بين فلسـفة ديـن و كـلام كشـيد، بلكـه در بسـياري از        بنابراين نمي

 دارند. همپوشاني كم در كلام عقلي مسائل دست
اي بـراي آمـوزش    تواند در بخشي، وسيله فلسفة دين مي يكجان ه خلاف نظر . بر3

اي بـراي   توانـد وسـيله   دارد، مي همپوشانيدين باشد؛ يعني در مسائلي كه با كلام عقلي 
 آموزش دين باشد.

كلي دانش ثانوي يا فرانگر نيسـت كـه از    ، فلسفة دين بهجان هيك . بر خلاف پندار4
نـد و خـود   ا در ادياني كه با تفكر عقلاني عجينموضوع تحقيق خود استقلال دارد؛ زيرا 

هـاي عقلـي زيـادي بـراي اثبـات آمـوزة اساسـي خـود آورده اسـت، آن           دين، استدلال
تـوان گفـت    توانند جزو مسائل فلسفة دين باشند. بنـابراين بـه كلـي نمـي     ها مي استدلال

در آنهـا  هـاي زيـادي    همپوشـاني فلسفة دين از موضوع تحقيق خود استقلال دارد، بلكه 
هـاي دينـي    توان مشاهده كرد. البته مسائلي از فلسفة دين كـه در جهـت نفـي آمـوزه     مي
 اند. باشند، از موضوع تحقيق خود مستقل مي

كـم در   گرايانه نيسـت، بلكـه دسـت    كلي تماشاگرانه و برون . هويت فلسفة دين، به5
كـلام عقلـي   هـاي اساسـي ديـن و يـا در آن مسـائلي كـه بـا         بخش تبيين و فهم آمـوزه 

 طلبد. گرايانه را مي گرايانه و درون دارند، نگاه بازي همپوشاني
توانـد   كلي ژرفكاوانـه نيسـت، بلكـه برخـي از آنهـا مـي       . مسائل فلسفة دين به6

ژرفكاوانه باشد و برخي ديگر غيرژرفكاوانه؛ يعني اگـر فيلسـوف ديـن بـا رويكـرد      
هاي دين به پژوهش بپردازد، فقـط   گرايي و پوزيتيويستي دربارة آموزه فلسفي تجربه

 اود رفـت و در واقـع پـژوهش    ماند و از آن فراتر نخواه ـ اهر ميدر بند چيستي ظو
 ژرفكاوانه نيست.
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